
زاویه

هیلاری کلینتون
مدیر  بهتری است 

بــه  آمریکایــی  رأی دهنــدگان 
کاندیــدای  کلینتــون»،  «هیــلاری 
حــزب  پیشــرو  ریاســت جمهوری 
«دموکرات»، اعتماد بیشتری به نسبت 
رقیــب جمهوری خواهــش، «دونالد 
ترامپ»، در مدیریت مســائل مختلف 
از جمله، مهاجرت، بهداشت و درمان 
و حتی انتصاب قضــات دادگاه عالی 
آمریکا دارند. براساس یک نظرسنجی 
 ،AP-GfK جدید انجام شــده از سوی
آمریکایی ها در پاســخ به این پرسش 
کــه کدام یــک از ایــن دو کاندیــدای 
«باعظمت کردن  در  ریاست جمهوری 
آمریکا» بهتــر عمل می کنند، با وجود 
آنکه دونالد ترامپ این کار را به عنوان 
وعده اصلــی خود انتخــاب کرده، با 
برتــری کمــی کلینتون را بــه ترامپ 

ترجیح می دهند. 
براســاس ایــن نظرســنجی، ۳۸ 
درصد آمریکایی ها در حوزه اقتصاد به 
کلینتون بیشتر از ترامپ اعتماد دارند 
اما ۳۵ درصد نیز در این حوزه ترامپ 
را ترجیــح می دهند.  باوجــود اینکه 
آمریکایی هــا به طورکلــی کلینتون را 
درخصوص طیفی از مسائل به ترامپ 
ترجیــح می دهند اما تنهــا ۲۰ درصد 
از آنهــا می گوینــد کلینتــون نماینده 
«خیلی خوب» بــرای دیدگاه های آنها 
در مسائل مهمشان است، درحالی که 
۲۳ درصد گفته اند که کلینتون در این 
زمینه نماینــده «تا حدی خوب» برای 

دیدگاه هایشان است. 
بااین حــال این آمار بــرای ترامپ 
از  ۱۵درصــد  تنهــا  و  اســت  بدتــر 
نماینده  ترامپ  می گویند  آمریکایی ها 
دیدگاه هــای  بــرای  «خیلی خــوب» 
آنهاســت و ۱۴ درصد نیز او را نماینده 

«تا حدی خوب» دانسته اند. 
همچنیــن حمایــت رأی دهندگان 
ترامپ  جمهوری خواه  ثبت نام کرده  از 
در برخــی مســائل ضعیــف بــوده 
اســت و کمتــر از ۵۰ درصــد از آنها 
گفته انــد که بــه کلینتــون در زمینه 
همکاری با کنگره یــا مدیریت وجهه 
آمریکا در خارج از این کشــور اعتماد 
دارنــد درحالی که یک چهــارم از این 
رأی دهنــدگان می گوینــد که هیچ یک 
از ایــن دو کاندیدا را برای مدیریت این 

مسائل ترجیح نمی دهند. 
حوزه هایــی که کلینتــون در آنها 
به نســبت ترامپ آرای بیشــتری از 
میان آمریکایی ها در این نظرســنجی 
کســب کرده، حوزه هــای مربوط به 
سیاســت خارجی و سیاست داخلی 
هســتند. کلینتون توانســته در زمینه 
مدیریت مســائل مهاجرت، بهداشت 
و درمــان، وجهه آمریــکا در جهان، 
انتصاب ســمت های خالی در دادگاه 
عالی، تجــارت بین الملل و همکاری 
با کنگره برتری چشمگیری به نسبت 
ترامپ داشته باشد و بیشترین برتری 
او مربوط به مسئله برابری جنسیتی 
است که ۵۵ درصد از آمریکایی ها او 
را ترجیح داده اند، درحالی که تنها ۱۲ 
درصد از ترامپ در این حوزه حمایت 
کرده اند. کلینتــون درخصوص اینکه 
«چــه کاندیدایــی بــرای حفاظت از 
آمریــکا مورد اعتماد اســت»، برتری 
اندکی به نســبت ترامپ دارد و ۳۷ 
درصــد از آمریکایی هــا او را ترجیح 
داده اند، درحالی که ۳۱ درصد ترامپ 
را ترجیــح داده اند. ایــن اختلاف رأی 
بین این دو کاندیدا در مورد این سؤال 
کــه آمریکایی ها بــه کدام یک از آنها 
بــرای «مقابله با تهدید ایجادشــده 
تروریســتی داعش»  از ســوی گروه 
اعتمــاد می کننــد هم وجــود دارد. 
بــا وجود اینکــه ترامپ وعــده داده 
«آمریــکا را به عظمت می رســاند» 
امــا ۳۳ درصــد از آمریکایی هــا در 
پاسخ به اینکه کدام یک از دو کاندیدا 
«آمریــکا را به عظمت می رســاند»، 
کلینتــون را ترجیح داده و ۲۸ درصد 
ترامپ را انتخاب کرده اند. ۳۰ درصد 
نیــز گفته انــد که به هیچ یــک از این 
دو کاندیــدا برای آنکــه آمریکا را به 

عظمت برساند اعتماد ندارند. 

نگاه

یمن؛ تکرار تجربه افغانستان
در میان بدبختی و مصیبتی که یمن به آن گرفتار شده است، دو جوان 
که یکی شان در عدن و دیگری در صنعا زندگی می کنند احساس می کنند 
تا اینجا به نسبت خوش شانس بوده  اند. زیرا هنوز کارشان به جایی نرسیده 
که گرســنگی بکشند یا ویرانی ها نیز هنوز خانه های آن دو را شامل نشده 
اســت. آنها تابه حال بارها از انفجار بمب ها و شــلیک گلوله ها رسته  اند 
بدون اینکه آســیبی ببینند. ولی هر دو، دوســت دارند از وطنشان که به 
جهنمــی تبدیل شــده، بگریزند هرچند هیچ یک راهی بــرای خروج پیدا 
نمی کنند. «نســمه العزبی» که ۲۱ سال دارد و دانشجوی رشته مهندسی 
در شهر جنوبی عدن است، می گوید: «نمی خواهم زندگی ام را با رؤیا تلف 
کنم». او به دنبال یک بورس تحصیلی است تا به عنوان یک پاسپورت از آن 
استفاده کرده و به یک کشور امن اروپایی برسد. او می گوید: «نمی خواهم 
مثل یــک پناهنده از یمــن بروم و جــای دیگری زندگی کنــم». «خلود 
العبســی» ۲۷ ساله که کارش را در یک شرکت خدمات نفتی در صنعا از 
دست داده، می گوید: «احساس می کنی مرگ هر لحظه در کمین توست. 
از آسمان هواپیماهای سعودی و از زمین اتومبیل های بمب گذاری شده و 
انفجارها و درگیری ها روي مي دهد. قیمت جان یمنی ها خیلی ارزان شده 
اســت». او در یک تماس تلفنی از خانــه اش در صنعا به خبرنگار رویترز 
می گوید: «من پاســپورت دارم و آماده سفر هستم». اما تأکید می کند سفر 
برای او به یک رؤیا تبدیل شده است چون خانواده اش به دلیل تجرد به او 
اجازه نمی دهند. او درعین حال می گوید که برای تحصیلش در خارج پول 
دارد و می تواند زندگی جدیدی را شروع کند. با سفرکردن به وسیله قایق 
یا به صورت پناهنده به شــدت مخالف است و می گوید: «خیلی خطرناک 
است. بهتر است اینجا در خانه ام بمانم و بمیرم تا اینکه در غربت بمیرم».

سوءتغذیه کودکان
تعداد کســانی که تاکنــون از یمن گریخته  اند به حــدود ۱۷۰ هزارنفر 
می رســد. اکثر آنهــا به جیبوتی، اتیوپی و ســودان رفته انــد. با توجه به 
مشــکلات متعدد کشور این احتمال وجود دارد که افراد روانه کشورهای 
اروپایی شــوند. بااین حال دریچه خروج از یمن به آســانی سایر کشورها 
نیســت زیرا یمن از یک سو به ساحل اقیانوس و از طرف دیگر به صحرای 
عربســتان می رسد. کشــور یمن جز با عربستان سعودی و سلطنت نشین 
عمــان مرز مشــترک ندارد و این دو کشــور نیــز اجازه عبــور یمنی ها را 
نمی دهند. جنگ، هزینه ســنگینی را بر جمعیــت ۲۶ میلیون نفری یمن 
وارد کرده اســت. آنها مجبورند در کشوری فقیر که از مشکلات ساده ای 
مثل تأمین آب، رنج می برد با فســاد و سوءمدیریت حکومت ها سر کنند. 
برآوردهای سازمان ملل متحد می گوید در جنگ اخیر حدود شش هزارنفر 
کشته شــده  اند که نیمی از آنها را شهروندان عادی تشکیل می دهند. به 
گفته این منبع، چهارپنجم مردم یمن نیازمند کمک های خارجی هستند. 
بیش از نیمی از یمنی ها از کمبود شــدید کمک های غذایی رنج می برند. 
جنگ بیش از ۲٫۴ میلیون نفر را مجبور به فرار از خانه هایشان کرده است.

رؤیاهای بربادرفته
خلود درباره زندگی اش پیش از جنگ چنین می گوید: «آرزو هایی داشتم. 
برای خــودم برنامه ریزی کرده بودم؛ اما جنگ همه چیز را با خود برد. الان 
جز به این فکر نمی کنم که امروز می میرم یا فردا. احســاس می کنم مانند 
مرده ها هستم اما هنوز نفس می کشم». کشوری را که او می شناخت کاملا 
از هم گسیخته شده است. او می افزاید: «الان شکاف بزرگی بین یمنی ها به 
وجود آمده اســت. قبلا ما همه یا شیعه یا سنی بودیم، به مساجد واحدی 
می رفتیــم و با هم در یک منطقه جمع می شــدیم اما این جنگ ما را وادار 
کرد تا از هم بپرسیم چه دینی داری و به چه حزبی وابسته هستی؟» خلود 
درباره وضعیت معیشتی مردم نیز می گوید: «بسیاری از مردم به دنبال غذا 
و پول هستند. بعضی شــان تحصیل کرده هستند اما شغلی ندارند و حتی 
نمی توانند غذایی برای فرزندانشان تهیه کنند. این جنگ عزت همه را پایمال 
کرد. احساس می کنم این وضعیت دیگر غیرقابل تحمل است. هرچند وضع 
من از خیلی های دیگر بهتر است». خلود می گوید احساس تنهایی می کند 
چون دوســتانش یمن را ترک کرده اند. او غمگین است چون جنگ بعضی 
از نزدیکانش را قربانی کرده. او در کنار کارهای روزمره خانه، در فیس بوک 
فعال اســت و خبرها را دنبال می کند. این تنها کانالی اســت که به سرعت 
محل حملات هوایی در آن اعلام می شــود. می گوید: «وقتی صدای بمبی 
را می شــنویم می رویم در فیس بوک تا بدانیم دقیقا کجا فرود آمده است». 
او هرچند از حوثی ها دفاع نمی کند اما از عربســتان نیز دل خوشــی ندارد 
و می گوید: «یمن ویران شــد. عربســتان و کشورهای دیگر حامی اش مردم 
بی گناه را می کشند. بسیاری از شهروندان بی گناه در این جنگ کشته شدند».

رکود نظامی
جنگ در یمن دشــمنی ها بین شــیعه و سنی را تشــدید کرده است؛ 
همچنین جنگ بین شــمال و جنوب کــه روزگاری موجب تجزیه یمن و 
تشــکیل دو دولت مستقل شــده بود. هنوز هم جدایی طلبان جنوب در 
رؤیای تجزیه این کشــور هستند. تنها گروه هایی که از این آشفته بازار سود 
برده اند القاعده و داعش هستند. این گروه ها در یمن جای پایی برای خود 
پیدا کرده  اند و این همان چیزی اســت که آمریکا، بریتانیا، فرانسه و سایر 
کشــورهایی را که فروشنده اصلی سلاح به عربستان هستند نگران کرده 
است. کشــورهای غربی به جز ســلاح و مهمات اطلاعات ماهواره ای در 
اختیار عربستان می گذارند. این در حالی است که کمیته وابسته به سازمان 
ملل متحد این جنگ را «تجاوزات گسترده و برنامه ریزی شده برای کشتن 

شهروندان» توصیف می کند.
نمونه افغانستان

نسمه و برادرانش دوبار مجبور شدند به جایی پناه ببرند. یک بار سوار 
بر خودرو همسایه شــان به همراه پنج نفر از افراد خانــواده آنها به خانه 
عمه شان رفتند زیرا یک موشک به خانه همسایه شان خورده بود. چندروز 
بعد موشــک ها و خمپاره هــا به همان محله ای خورد که عمه شــان در 
آنجا زندگی می کرد. بنابراین مجبور شدند به خانه مادربزرگشان بروند». 
ترور های مکرر و مشکوک، حملات شبه نظامیان وابسته به داعش و سایر 
گروه ها و حتی باندهای تبهکار در ماه های اخیر در عدن بیشتر شده است. 
در این شــهر همه گونه رنگ و نژادی یافت می شــود. نسمه درحالی که 
فکر می کند، می گوید: «می گویند وابســته به داعش هستند اما کسی چه 
می داند. اگر جرئت کنند شاید روزی به خانه هایمان بریزند و از ما بخواهند 
که به آنها خدمت کنیم. نمونه افغانستان دارد در اینجا تکرار می شود». 
همین نگرانی هاست که او را وامی دارد تا تصمیم به فرار از کشور بگیرد. 
او می گویــد فقط برای آینده ای بهتــر و تأکید می کند: «همه به فکر رفتن 
هستند؛ اما چگونه و به کجا؟»                                            منبع: رویترز
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ســمیرا فرخ منش: آیــا مردم آمریــکا به دنبــال امتحان هیجانــات جدید 
سیاســی اند؟ آیا جامعه آمریکایی رویکردی را کــه در زمان انتخاب «باراک 
اوبامــا»، رئیس جمهوری این کشــور، برگزید کــه دوری از افراط گرایی بود، 
کنار گذاشــته؟ آیا پایان تاریخ به آن شــکلی که «فرانسیس فوکویاما» گفته 
بود بــرای آمریکا فرارســیده یا او اشــتباه می کرد؟ صرفا ظهــور پدیده ای 
مانند «دونالد ترامپ» باعث نشــده تا این ســؤالات و مشابه آن ایجاد شود، 
بلکه حمایت قابل توجه و اقبال بخش زیادی از آمریکاییان موجب شــد تا 
پرسش های بی شماری در حوزه پردازش و ارزیابی جامعه نوین آمریکایی و 
جهت گیری های جدید مردم ایالات متحده در ذهن تحلیلگران، رســانه ها و 
مردم جهان شکل بگیرد؛ پرسش هایی که پاسخ به آنها مستلزم شناخت از 
جدیدترین تغییرات اجتماع کنونی آمریکاست؛ اجتماعی که در سال ۲۰۰۸ 
قاطعانه به سیاســت های تندروانه «جرج بوش» پســر نه گفت و با آغوش 
باز پذیرای «تغییر» و وعده های رئیس جمهور میانه رو آمریکا شد؛ اما امروز 
مردی که هیچ گونه تجربه بین المللی ندارد و می خواهد ۱۱  میلیون  نفر را از 
آمریکا اخراج کند و اظهاراتش، یادآور گفته های نژادپرســتانه سفیدپوستان 
متحجر آمریکای قدیم اســت، میان جمهوری خواهان پیشتاز است که او را 

گزینه مطلوب ریاست جمهوری کشورشان می دانند! 
فریادهای تشویق آمیزی که در سخنرانی های ترامپ شنیده می شود، به 
شخص آقای ســرمایه دار برنمی گردد بلکه حمایت از اندیشه افراط گرایانه 
دونالد ترامپ اســت کــه این روزها مورد تشــویق و جانبداری بخشــی از 
آمریکاییان مشــتاق قرار می گیرد. اما نکته قابل تأمل اینجاســت که سخنان 
ترامپ نه منطق اجرائی در خود دارد و نه دربرگیرنده ارزش های اجتماعی 
اســت؛ به ویژه اجتماعی که آمریکا قصد گستراندن آن را در راستای تثبیت 
هژمونی جهانی خود دارد. آیا لیبرالیســم موردنظر جامعه کنونی غرب که 
کانون خود را غالبا توسط تئوریســین های آمریکایی بازتولید می کند، همان 
وعده هایــی را می دهد کــه ترامپ می دهد؟ آیا آزادی، اجرای حقوق بشــر 
مطلــوب غرب، یا برقراری صلــح همه جانبه در دهکــده جهانی، در میان 

برنامه های عجیب دونالد ترامپ جایی دارد؟ 
ایجاد موج جدید در  رودخانه آرام لیبرال های آمریکایی

رفتارهــای ترامپ را عده ای، دیوانگی های یــک  میلیاردر لقب می دهند 
و بعضــی دیگــر آن را دلقک بازی هــای مضحک مردی که توســط قدرت 
 میلیاردهــا دلار پول می خواهد مرد اول جهان باشــد. بخشــی از جامعه 
جهانی نیز که افراط گرایی اندیشــه های راســت را خطری همیشگی برای 
نظــام بین الملل کنونــی می دانند، ترامپ را دنبالــه رو همین افکار تعریف 
کرده و تفاوتی میان او و امثال موســولینی نمی بینند. اما کانون قابل توجه 
همه این جریانات اینجاســت که ترامپ تنها نیســت و هرچه هست، مسیر 
موردعلاقه بخشی از جامعه آمریکایی را هدایت می کند؛ بخشی که تلفیقی 
از احساسات نژادپرستانه، تمایل به محافظه کاری مدرن، راست گرایی عریان 
و پوپولیسم بدقیافه ای را دربر گرفته است.  از سوی دیگر، قانون نانوشته ای 
کل مســیر سیاســت های اجتماعی آمریکایی را در قالب لیبرالیســم تدوین 
می کند. لیبرالیســم در نگاه بســیاری از تحلیلگران، آن اندیشــه مطلوب و 
جامعه پروری اســت که نزدیک به دو قرن آمریکا را تحت سلطه خود دارد. 
اما ظهور پدیده هایی مانند دونالد ترامپ به ســادگی خلاف این نظر را اثبات 
می کند و نشان می دهد طیف قابل توجهی از آمریکاییان به جای لیبرالیسمی 
که ریشــه در قوانین آمریکا دارد، محافظــه کاری را انتخاب می کنند. گرچه 
محافظــه کاری قدمتی طولانی دارد اما به ســبب آنچه تجربه می گوید، آن 
دســته از سیاســت مدارانی که محافظه کارانه قدم در این مســیر گذاشتند، 
بــه موجب اســتفاده از اصول قدیمی تر در قالب های مدرن، همیشــه نظر 
طرفداران زیادی را به ســمت خود جلب می کنند. درحالی که لیبرالیســم 
رویه ای ملایــم را پس از نزدیک به دو قرن آزمون وخطا از ســر می گذراند، 
تا اندازه زیادی پخته شــده و پاسخ ســؤالات را می داند، مفاهیم را تعریف 
کرده و برای هر معضلی راه حل جهان پســندی دارد. همین امر گویا از نظر 
عده ای نوعــی یکنواختی، رخوت قانونی و ســکون را در جامعه آمریکایی 
پدید آورده و بخشــی از آنان را مشــتاق هیجانات تازه تر کرده است. ترامپ 
این موقعیت را شــناخت و با استفاده از تکراری شــدن رویه های جاافتاده 
لیبرالیســتی، در مســیری مخالف قــرار گرفت، موج جدیــدی ایجاد کرد و 
همراهان هیجان طلب خــود را همراه این موج بالا و پایین برد. درحالی که 
مفاهیمی همچون حقوق بشر، صلح برای همه، دوری از گزینه های نظامی، 
گفت وگو و هم گرایی های منطقه ای و جهانی و... دل زدگی اجتماعی را میان 
بخشی از ســاکنان آمریکای شمالی که سرشــار از ادعاهای خشونت طلب 
و خاص آمریکایی شــان هســتند ایجاد کرده بود، ترامپ با رؤیایی متفاوت 
بــه میدان آمد؛ مردی که تا پیش از این به برگزاری مســابقات ملکه زیبایی 
علاقه داشــت، ناگهان با شــعار بازگرداندن عظمت ازدســت رفته آمریکا، 
مشــت های خود را گره کرد و پرخاشگرانه اخراج مسلمانان و کشیدن دیوار 
میان مکزیک و آمریکا را وعده داد.  با این ســخنرانی ها، آنچه که در مرحله 
نخســت به چالش کشیده می شد، اندیشه لیبرالی بود که بیدارتر، اما آرام تر 
از تفکــرات خفته محافظه کارانه قرار داشــت؛ اندیشــه ای که ترامپ از آن 
بیشــترین بهره را گرفت و در جهت مخالــف رودخانه آرام لیبرال های پیر و 

گفته های تکراری به شناکردن پرداخت. 
فرصت طلبی ترامپ از  نارضایتی ها

همین امر باعث تشــدید هیجانات سیاســی در میان حامیان ترامپ شد 

و در چنین شــرایطی، طیف مخاطبان در کارزار انتخاباتی تمایل به انتخاب 
گزینــه متمایزتــر دارند. آنچــه امتحان نشــده و جدیدتر به نظر می رســد 
مطلوب جامعه هدف می شــود و مردم تحت تأثیر این امواج بلند آلوده به 
هیجانات سیاســی، تمایل پیدا می کنند قدرت را به دست آن کسی بسپارند 
کــه «متفاوت تر» عمل می کند. به زبان دیگر حامیان ترامپ همان کســانی 
هســتند که معتقدند لیبرالیســم یک مدینه فاضله جدید برای آنان در نظر 
ندارد و هرچه دارد از گذشــته باقی مانده و حرف تازه ای برای گفتن نیست. 
در چنین شــرایطی اگر یک «دونالد ترامپ» ظاهر شده و از رؤیای آمریکای 
عظیم گذشــته و دوباره سازی آن ســخن بگوید، می تواند بهترین استفاده را 

از شرایط موجود ببرد. 
از ســوی دیگر نبایــد از خاطر برد که طیف گســترده ای از مردم جامعه 
آمریکایــی پایبند به اصول اخلاقی محافظه کارانه ای هســتند که اندیشــه 
لیبرالــی در تقابل با آنها قرار دارد؛ اصولی همچون ســقط جنین یا ازدواج 
همجنس گرایان که در قالب قواعد دنیای لیبرال، به سمت عادی سازی پیش 
می رود، امــا همچنان محافظه کاران ارزش گرا، تــوان پذیرش آن را ندارند. 
ترامپ یا خود متعلق به این طیف است یا تمایلات آنها را به خوبی شناخته 
و انگشــت خود را روی کانون تقابــل حامیان لیبرالیســم و محافظه کاری 
آمریکایی فشار می دهد. در این مسیر بی شک این تقابل تشدید شده و طیف 
قابل توجه تری به ســمت حمایت از مرد اخلاق گرای محافظه کار که دل در 

گرو فردای آمریکا دارد، روانه می شوند! 
درعین حــال، محافظــه کاران در آمریکا همیشــه مقوله امنیت کشــور 
را به عنــوان نقطه ضعف مشــترک بــه لیبرال های دموکرات نســبت داده 
و تأمین امنیــت را در محور اصلی برنامه های خود قــرار می دهند. امنیت 
در آمریکا که نســبت مســتقیم با جریان قدرت پیدا می کند همیشه دست 
سیاست گذاران را برای نکوهش جریان سیاسی مقابل باز گذاشته و حامیان 
زیادی را اطراف خود جمع می کند. دلیل آن نیز روشن است. کشور پهناوری 
که قصد برقراری امنیت هژمونیک در جهان را در برنامه های خود دارد، باید 

در مرحله نخست امنیت همه جانبه خود را تأمین کند. 

قدعلم کردن طبقه متوسط آمریکایی
نمی توان استفاده از پوپولیسم انتخاباتی را تنها متعلق به دونالد ترامپ 
دانســت. اما آنچه که این بهره کشــی را درباره او متمایز با «برنی ســندرز» 
یــا حتی «تد کروز»، جمهوری خواه می کند، درآمیختگی این ابزار با اندیشــه 
راســت گرایانه است. به عبارت ساده تر، آنچه که ترامپ را با وجود افراط در 
وعده های غیرعقلانی، موفق به جلب آرای بخشی از آمریکاییان کرد، استفاده 
او از این تکنیک بود که میان خواسته های موجود، اختلاف برانگیز ترین آنها را 
انتخاب کند. اکنون طبقه متوسط آمریکا درحال حاضر که از لحاظ اقتصادی 
در شــرایط پایین تری نســبت به گذشــته قرار دارد، کانون هدف ترامپ قرار 
گرفــت. این طبقه هم گلایه هــای مالی دارد و هم شــرایط اجتماعی امروز 
آمریــکا را دلیــل وضعیت خویش می بینــد؛ بنابراین خواهــان تغییر جلوه 
عمومی آمریکا و بازگشــت دوره ای جدید از آمریکای پرقدرت است. از نگاه 
این قشر عامل مشکلات کنونی آمریکا در درجه نخست «بیگانگان» هستند؛ 
مســلمانانی که ترامپ وعده اخراج آنان را داد یا مکزیکی ها و همسایگانی 
که نباید پس از این اجازه ورود به خاک کشور را داشته باشند. همچنین باید 
تعرفــه ۴۵ درصدی بــرای واردات کالای چینی تعیین کرد تا این کشــور نیز 

نتواند اقتصاد خود را در آمریکا بازسازی کند. 
پــس ترامپ، نماینده طبقه متوســطی شــده کــه آمریــکای امروز را 
نمی خواهــد. نگــران امنیت خــود و امیدی اســت که روبه زوال اســت؛ 
طبقه ای که آشــکارا در برابر دولت ایستاده و تقابل با سیاست های مرکزی 
را می خواهــد. بــه نظر این طبقه، اسلام هراســی، مخالفت بــا رابطه های 
اقتصادی با کشــورهای آســیایی، مقابله با ایران و تأکید بر «اصالت خاص 
آمریکایی» می تواند راهگشای مشــکلات امروز آمریکا باشد. پس حضور و 

ظهور فردی مانند ترامپ نمی تواند به یک باره اتفاق بیفتد. 
درعین حال که پوپولیســم ابزاری ویژه ایام انتخابات اســت، شــخصی 
ماننــد ترامپ نیز به خوبــی می تواند از آن اســتفاده ببــرد. ترامپ برنامه 
کاهش مالیات به خانواده هایی با درآمد پایین را مطرح می کند درعین حال 
کــه وعده برقــراری عدالت اجتماعــی را نیز می دهد و بــه کانون خانواده 
در ســخنرانی های خود بهــای زیادی می دهد، راســت گرایی افراطی را در 
اندیشه های محافظه کارانه خود درمی آمیزد و ترکیبی از پوپولیسم ضددولت 
را می پرورانــد که طیف پرشــور آمریکایی را به  وجد مــی آورد. درعین حال 
دولت آمریکا در ساختار مشخصی قرار دارد و بوروکراسی معینی را در این 
ســاختار تدوین کرده اســت. در چنین حالتی وجود شخصی مانند ترامپ و 
شور سیاســی - اجتماعی اي که ایجاد کرده، نظم موجود در این ساختار را 

بر هم می زند و تقابل میان حامیان ترامپ و دولت بیشــتر می شود. به زبان 
دیگر ترامپ و اندیشــه های او موجب ایجاد شکافی میان مردم راست گرای 
آمریکا و دولت ســاختارگرای کنونی شده و روند هیجان سازی توده مردم را 
شــخصا کنترل می کند. نظمی که سال هاست در دولت بوروکراتیک آمریکا 
نهادینه شــده، توســط افرادی ماننــد ترامپ به راحتی درهم می شــکند و 
مشتاقان این هنجارشکنی با فریادها و تشویق ها از این ساختارشکنی جدید 

به وجد می آیند. 
پس پوپولیســم عوام فریبانه ای که به اندیشه راســت مجهز شده باشد، 
قابلیت پیشــبرد چنین سازوکارهایی را به خوبی داراســت. ترامپ به عنوان 
نماینده جمهوری خواه این جریان، به درســتی از خشم درونی و نقاط ضعف 
و خواسته های چندین ساله طبقه متوسط شهری آمریکا استفاده و چارچوبی 

از اهداف مشخص را برای این قشر که هدف خاصی ندارند، تعیین کرد. 
تشنگان اتوپیای آمریکایی

با توجه به اینکه اوباما در هشت ســال گذشــته توجه ویژه ای به اقلیت 
آمریکایــی ابراز کــرد، نباید انتظار گرایش این بخش از جامعه را به ســمت 
ترامپ داشت. این اقلیت شــامل زنان، رنگین پوستان، مهاجران، مسلمانان 
و دیگــر اقلیت های مذهبی، همجنس گرایان و... بودند. اوباما و کاندیداهای 
دموکرات براساس تکیه بر آموزه های لیبرالی خود، در تمامی این حوزه ها تا 
حد زیادی موفق به جلب آرای این قشر شدند. پس ترامپ به خوبی فهمیده 
که نباید انتظار همراهی از اقلیت ها داشــت. در نتیجه باید به ســراغ طیف 
مقابل آنها رفت؛ یعنی بخش هایی از جامعه که در نقطه مقابل قرار داشتند 
و درعین حــال که خود جزء ایــن اقلیت ها نبودند، از توجه به این قشــر نیز 
رضایت نداشــتند.  در جنجال های اخیر انتخاباتــی آمریکا، این ناراضیان که 
راهبر واقعی خود را در وجود ترامپ می دیدند، از رخوت چندین ســاله بیدار 

شده و به دنبال وعده های او به راه افتادند. 
جــدا از فضای حاکم بر جامعه شــهری کــه همــراه ماجراجویی های 
انتخاباتی ترامپ شــده اند، ویژگی های فردی او نیز در این همراهی تأثیرگذار 
بــود. چراکه اقناع افــکار این توده آرمانگرا که گریــزان از وضعیت حاضر و 
دنبال رسیدن به یک اتوپیای آمریکایی بودند، توسط فردی انجام می شود که 
خصلت های این قشــر را بشناسد. او جامعه مخاطب خود را به وسیله تیم 
قوی رسانه ای اش تشــخیص داد و با بی باکی غیرمحترمانه ای علیه دولت، 
این طیف را به ســمت خود کشــاند؛ طیفی که سیاه پوســتان را غیرخودی 
می بینند و آمریکا را متعلق به خود، مســلمانان را عامل مشــکلات معرفی 
می کنند و آمریکای گذشته را باابهت تر از امروز می بینند. در چنین گفتمانی، 
ظهور فردی که از ســخنان نژادپرســتانه اش عذرخواهی نمی کند و از اینکه 
گفته بیگانگان نباید در این کشــور زندگی کنند، شــرمی نــدارد، به اعتراض 
مخالفــان اهمیتی نداده و حتــی با افزایش گلایه ها، بــه تندروی های خود 

اضافه می کند، به التهاب ماجرا می افزاید. 
ترامپ لیدر موقت مردمی شــد که در تصــور پیروی از پدران اصیل خود 
هســتند. این دسته در رؤیای خود بازماندگان نسلی هستند که قانون اساسی 
آمریکا را نگاشــته و در نخســتین جملــه آن We the people را نوشــتند؛ 
جملــه ای که این روزها خالکوبی آن روی بازوهــای طرفداران ترامپ دیده 
می شــود؛ نســلی که آمریکا را مانند پدران خود، ســرزمین سفیدپوســتان 
می دانند و سرگردان به دنبال کسی می گردند که ناامیدی کنونی را به شکوه 
آمریکایــی بدل کنــد. این همان اتفاقی اســت که «ســاموئل هانتینگتون»، 
نظریه پرداز جنگ تمدن ها، ســال های پیش از آن سخن گفته و نگرانی خود 
را از تغییــرات هویتی آمریکا ابــراز کرده بود؛ تغییراتی که باعث می شــود 
آمریکاییان به هویت های مقابل هم بدل شــوند و ســر ناسازگاری با یکدیگر 

پیدا کنند. 
نکته اینجاســت که تیم رســانه ای و استراتژیســت ترامپ ایــن نکته را 
به درســتی دریافته و جملات قصــار (Punch Line) او را براســاس همین 
مفاهیم و رویکردها طراحی می کند. برهمین اســاس ترامپ به ناجی هویت 
سفیدپوستان اصیلی مبدل می شود که سال هاست نادیده گرفته شده اند که 

البته نادیده گرفتن آنها به معنای دیده شدن بقیه اقوام و اقلیت هاست. 
اینکه نهایتا دونالد ترامپ، شــخصی که بیش از ۴۰۰ شــرکت تجاری به 
نامش در آمریکا ثبت شــده، رئیس جمهوری ایالات متحده شود، با توجه به 
عوامل متعدد، امر محتملی به نظر نمی رســد. اما فارغ از نتیجه انتخابات، 
واکنشــی که جمعیت متوسط اجتماع آمریکایی به این شخص نشان دادند، 
قابل توجــه بود. درعین حــال که انتخــاب ترامپ با تمامــی ویژگی هایش 
به عنوان کاندیدای جمهوری خواهان در انتخابات ۲۰۱۶، نشــان از شکســت 
این حزب در معرفی یک چهره مناســب نیز دارد؛ چهره معقولی که ســخن 
از برنامه هــای غیرعملی و کارشناسی نشــده نزده و با وجــود گرایش هاي 
محافظه کارانه، رفتارهای افراط گونه خود را زبانزد رسانه های جهانی نکند. 
به همین دلیل خطر افرادی مانند ترامپ همیشــه وجــود دارد؛ ترامپ هایی 
که می توانند با توســل به تمایلات راست، احساسات نژادی بخش عظیمی 
را تحریــک کرده و با وعده برقراری امنیت و هدیه یک ســرزمین یکپارچه و 
قدرتمند، جماعتی را با خود همراه کنند. به همین دلیل اســت که می توان 
نظریه فرانســیس فوکویاما را مبنی بر نفوذ همه جانبه لیبرال دموکراســی در 
تمامــی لایه های اجتماعی آمریکا، کاملا درســت ندانســت و آن را، تنها در 
صورت مقابله قاطعانه با راســت گرایی نوظهــور آمریکا و اروپا، قابل تحقق 

تلقی کرد. 

 آنچه که ترامپ را با وجود افراط در وعده های غیرعقلانی، موفق به 
جلب آرای بخشی از آمریکاییان کرد، استفاده او از این تکنیک بود که 

میان خواسته های موجود، اختلاف برانگیز ترین آنها را انتخاب کند. 
اکنون طبقه متوسط آمریکا  کانون هدف ترامپ قرار گرفت. این طبقه 
هم گلایه های مالی دارد و هم شرایط اجتماعی امروز آمریکا را دلیل 

وضعیت خویش می بیند

«ترامپیسم» خطری همیشگی برای جاهلان جامعه غرب

دیوانگی های یک  میلیاردر 


